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 تبيين مقام اصطفاء حضرت  زهرا؟عها؟ 
با تکيـه بـر آيات و روايات  
]سید علی‌ احمدی فروشانی1[

چکیده

بـر اسـاس آیـات و روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ و روایـات مشـترک بیـن شـیعه و اهـل سـنت، 
اهل‌بیـت پیامبـر؟صل؟ از سـوی خداونـد بـه مقـام »اصطفـاء« نائـل شـده و بـا ایـن مقـام 
گاه در قرآن _ مثل آیات »مباهله«، »تطهیر«،  معرفی شده‌اند. این معرفی از جانب خدا، 
کتـاب« و سـوره‌های »کوثـر« و »انسـان« _ صـورت  »اصطفـاء حضـرت مریـم« و »وراثـت 
گرفتـه و گاه از زبـان رسـول خـدا؟صل؟ _ در قالـب احادیثـی همچون »ثقلین«، »سـفینه«، 
»رضـا و غضـب حضـرت زهـرا؟عها؟« و »بضعـة منـي« _ بـوده اسـت. آیـات و روایـات، همـه 
گویـای ایـن مطلب‌انـد که اهل‌بیـت؟عهم؟، ازجمله حضـرت زهرا؟عها؟، برگزیـدۀ خداوند و 
مصطفـای اوینـد. ایـن موضـوع از جهـت بیـان جایـگاه حضـرت زهـرا؟عها؟ در عالـم وجود 
و برگزیدگـی وی از سـوی پـرودگار در برابـر همسـران و زنـان پیامبـر؟صل؟ و دیگـر زنان عصر 

خویـش، اهمیـت آشـکاری دارد.

کلیدواژه‌‌ها: حضرت زهرا؟عها؟، اصطفاء، علم، عصمت، حجیت، افضلیت.

یافت مقاله: )97/09/27(، تاریخ پذیرش: )97/11/30(. یخ در * تار
)لازم به ذکر است به دلیل تأخیر در انتشار این دوفصلنامه، تاریخ‌های دریافت و پذیرش مقالات، 

با تاریخ درج‌شده بر روی جلد همخوانی ندارد(.
گروه علمی مرکز تخصصی تبلیغ:  1. دانش‌آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه قم، مدیر 

saahmadi110@yahoo.com    

تبيين مقام اصطفاء حضرت زهرا؟عها؟ با تکيه بر آيات و 
روايات
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مقدمه
کـه در میـان مـردم، برخـی از افـراد بـه مقـام اصطفـاء  در قـرآن و روایـات بیـان شـده اسـت 

رسیده‌اند؛ بیشتر آنها پیامبران؟عهم؟ می‌باشند، گرچه در میان آنها، غیر از پیامبران؟عهم؟ 

کسـی بـه آن نمی‌رسـد و خـود  کـه هـر  نیـز دیـده می‌شـوند. اصطفـاء رتبـۀ والایـی اسـت 

ایـن مقـام نیـز، دارای رتبه‌هایـی متعـددی اسـت. در تبییـن معنـای اصطفـاء، کتاب‌هـا 

کریـم«1 و مقالـۀ  و نوشـته‌هایی همچـون پایان‌نامـۀ »شـبکۀ معنایـی برگزیدگـی در قـرآن 

کاوی ترجمـه و مفهـوم واژۀ اصطفـاء بـا رویکـرد معنـای  ک اصطفـاء«2 و »وا »مفهـوم و ملا

مشـترک و درجـات معنـا«،3 بـه نـگارش درآمـده اسـت.

گـذرا بـه  کشـف مفهـوم اصطفـاء نیسـت، تنهـا اشـاره‌ای  کـه ایـن نوشـتار در پـی  از‌آن‌رو 

کـه بـر اسـاس آیـات و روایـات رسـول خـدا؟صل؟،  آن می‌کنـد. ایـن پژوهـه بـر آن اسـت 

که اصطفاء ایشـان، برترین  کرده و به اثبات برسـاند  اصطفاء حضرت زهرا؟عها؟را تبیین 

مقامـات  متعـددی همچـون  کتـب  ایـن موضـوع،  دربـارۀ  اسـت.  الهـی  رتبـۀ اصطفـاء 

فاطمـة الزهـراء فـي الکتـاب و السـنة،4 ام مقامـات فاطمـة الزهـرا 5 و الوراثـة الاصطفائیـة 

لفاطمـة الزهـراء6 و مقالـۀ »وراثت اصطفائی مقامات الهی«،7 به نگارش درآمده اسـت.

آن‌چـه ایـن نوشـتار را ممتـاز می‌کنـد، توجـه بـه آیـات و روایـات مـورد اتفـاق شـیعه و اهـل 

سـنت همچـون آیـۀ مباهلـه و سـورۀ دهـر و حدیـث »بضعـة منـي« اسـت کـه سـایر کتـب 

و مقـالات، از آن غافـل بوده‌انـد. بـا ایـن وصـف می‌توانـد روی سـخن ایـن مقالـه، بـا اهـل 

کریم«، اسـتاد راهنما: دکتر مهدی مطیع،  کریمی ریزی، زهرا، »شـبکه معنایی برگزیدگی در قرآن   .1
اسـتاد مشـاور: دکتر محمدرضا حاجی اسـماعیلی، دانشـگاه اصفهان، دانشکدۀ ادبیات و علوم 

انسانی.
ک اصطفاء«، بینات، شمارۀ 73. 2. سلطانی ولاسجردی، هنگامه، »مفهوم و ملا

3. خداشـناس فیروزآبادی، ندا و عرب‌زاده، الهه و رسـتمی، محمدحسـن، »واکاوی ترجمه و مفهوم 
واژۀ اصطفاء با رویکرد معنای مشـترک و درجات معنا«، پژوهش دینی، شـمارۀ 26، 1392 ش.

4. حلو، محمدعلی، مقامات فاطمة الزهراء في الکتاب و السنة.
5. عالی، حسن، ام مقامات فاطمة الزهرا في الکتاب و السنة.

6. موسوی تبریزی، محمدصالح، الوراثة الاصطفائیة لفاطمة الزهراء.
7. انصاری، محمدفرید، »وراثت اصطفائی مقامات الهی«، امامت‌پژوهی، شمارۀ 2، 1390 ش.
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کـه از روی انصـاف بنگرنـد، نتیجـۀ ایـن نوشـتار، بـرای آنـان  سـنت باشـد و در صورتـی 

قابـل پذیـرش خواهـد بـود. در ادامـه، ابتـدا بـه صـورت اجمالـی، مفهـوم واژۀ اصطفـاء 

بررسـی می‌گـردد و سـپس بـه آیـات و روایـات مربوطـه، اشـاره می‌شـود.

1_ بررسی مقام اصطفاء
کـه بـه بـاب  اصطفـاء از مـادۀ »ص ف و«، بـه معنـای زلال و خالـص بـوده1 و هنگامـی 

»افتعـال« بـرود، بـه معنـای خالص‌گردانـدن و زلال‌کـردن می‌آیـد. راغـب بـه ایـن نکتـه 

کـه ناخالصی‌هـای شـیء، از آن  کار می‌برنـد  کـه واژۀ »خ ل ص« را آن‌گاه بـه  کـرده  اشـاره 

کاربـرد مذکـور، در جایـی اسـتعمال می‌شـود  جـدا شـود، ولـی واژۀ »ص ف و«، علاوه بـر 

کـه اصطفـاء، گرچـه بـه  کـه از ابتـدا، هیـچ ناخالصـی‌ای نداشـته اسـت.2 گفتنـی اسـت 

گر نشـان از اصطفاء نفسـی  که ا گفته می‌آید، ولی باید توجه داشـت  که راغب  معنایی 

گـر بـا حـرف »علـی« متعـدی شـده،  کار مـی‌رود و ا داشـته باشـد، بـدون لفـظ »علـی« بـه 
دلالـت بـر برتـری فـرد بـر سـایر افـراد دارد.3

از سـوی  برتـری‌دادن  و  برگزیدگـی  مقـام اصطفـاء،  کـه  گفـت  توضیـح می‌تـوان  ایـن  بـا 

پـروردگار بـوده و نشـان از تسـلیم محـض و عبودیـت خالص اسـت.4 تحقق ایـن مقام با 

لوازمـی ماننـد علـم و عصمـت همراه اسـت که با شـناخت آنها، می‌توان بـه آن مقام پی 

بـرد.5 شـایان ذکـر اسـت کـه منشـأ مقـام اصطفـاء که همـان تقـدم در ایمان‌آوردن اسـت، 
در ایـن دنیـا خلاصـه نمی‌شـود، بلکـه ریشـه در عوالـم گذشـته نیـز دارد.6

2_ ‌اصطفاء حضرت زهرا؟عها؟ در قرآن
ـــه پیامبـــران الهـــی؟عهم؟  ـــوط ب کـــه برخـــی از آنهـــا مرب ـــارۀ اصطفـــاء آمـــده  ـــی درب ـــرآن آیات در ق

1. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 162/7.
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 292.
3. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، 101/14 - 102.

4. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 300/1.
5. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 309/19 - 310.

کاشانی، فتح‌الله، منهج الصادقین، 411/7.  .6
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گاهـــی بـــا الفاظـــی ماننـــد  گاهـــی بـــه همـــان لفـــظ اصطفـــاء،1 و  اســـت. اصطفـــاء در قـــرآن، 

ــاء نزدیـــک  کـــه از لحـــاظ معنایـــی، بـــه مفهـــوم اصطفـ ــار3 و اصطنـــاع4  اجتبـــاء،2 اختیـ

کـــه لازمـــۀ  گاهـــی بـــا مقاماتـــی ماننـــد امامـــت،5 نبـــوت،6 خلافـــت7 و ســـیادت 8  اســـت، و 

کـــه مفهـــوم آن، اصطفـــاء اســـت،9 بیـــان  گاهـــی بـــا جملـــه‌ای  آنهـــا، اصطفـــاء اســـت و 

ـــت. ـــده اس ش

کـه دلالـت بـر اصطفـاء حضـرت زهـرا؟عها؟ دارنـد. در  ایـن نوشـتار در پـی آیاتـی اسـت 

قـرآن، بـر اصطفـاء و برگزیدگـی برخـی افراد تصریح نشـده اسـت، ولی از لـوازم و قرائنی به 

که آنان برگزیدۀ الهی هسـتند؛ از آن جمله، اهل‌بیت رسـول خدا؟صل؟،  دسـت می‌آید 

کـه اهل‌بیـت، بـه  گویـای ایـن اسـت  بـه ویـژه حضـرت زهـرا؟عها؟ هسـتند. آیاتـی از قـرآن 

درجـۀ بـالای اصطفـاء رسـیده‌اند؛ در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می‌شـود. 

2_ 1_ آیۀ مباهله10
وَ  ا  اءَ�ن �ن ْ �ب
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بـه نظـر دانشـمندان شـیعه و اهـل سـنت، ایـن آیـه دربـارۀ اهل‌بیـت، و مخصـوص آنـان 

1. حج: 75؛ آل عمران: 33؛ آل عمران: 42؛ اعراف: 144؛ ص: 47؛ نمل: 59؛ فاطر: 32.
2. آل عمران: 179؛ یوسف: 6.

3. طه: 13.
4. طه: 41.

5. بقره: 124.
6. آل عمران: 39؛ صافات: 112.

7. بقره: 30.
8. مفهـوم سـیادت از آیـۀ 81 آل عمـران برداشـت می‌شـود؛ اضافـه بـر این‌کـه در روایـات بـه »سـید 
الانبیاء«، »سـید الاوصیاء«، »سـیدة نسـاء العالمین« و »سـیديّ شباب اهل الجنة« تصریح شده 

است.
9. احزاب: 33؛ هم‌چنین »علي مع الحق و الحق مع علي«.

10. آل عمران: 61.
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نـازل شـده اسـت.1 امتیـاز ایـن آیـه بـر آیـات دیگر این اسـت که دربـارۀ دیگر آیـات، مانند 

هیچ‌کـس  آیـه،  ایـن  دربـارۀ  ولـی  کرده‌انـد،  مطـرح  ادعاهایـی  نیـز  دیگـران  تطهیـر،  آیـۀ 

ادعایـی نـدارد و همـه بـر اختصـاص ایـن آیـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟، اتفاق‌نظـر دارنـد.

بخـش مهـم دلالـت ایـن آیـه، مفهـوم التزامـی آن بـر اصطفـاء اسـت. همان‌طور کـه از واژۀ 

»نبتهـل« پیـدا اسـت، شـأن نـزول آیـه، داسـتان مباهلـۀ رسـول خـدا؟صل؟ بـا نصـارای 

نجـران اسـت. از آن‌جـا کـه اسـتدلال‌های رسـول خدا؟صل؟ برای آنان سـودی نداشـت، 

بـه مباهلـه تـن دادنـد. مباهله از ریشـۀ »ب ه ل« به معنای لعـن و نفرین،2 و در اصطلاح 

کـه  گـروه، از خـدای قهـار می‌خواهنـد  گفتـه می‌شـود؛ هـر دو  گـروه بـر هـم  بـه نفریـن دو 

دیگـری را، در صـورت دروغگو‌بـودن، نابـود سـازد.3 یقینـاً ماجـرای مباهلـه، از مهم‌تریـن 

گـرو ایـن  کـه نبـوت و رسـالت ایشـان، در  لحظـات زندگـی رسـول خـدا؟صل؟ بـود؛ چرا

گرفـت. هـر فـردی در چنیـن وضعیتـی، بیـن دو راه مخیـر خواهـد بـود: یکـم؛  ماجـرا قـرار 

گزنـدی بـه آنـان نرسـد و دوم؛  عزیـزان و نزدیـکان خویـش را از ایـن معرکـه دور سـازد، تـا 

افـرادی کـه نـزد خداونـد، دارای قـرب و منزلت بیشـتر هسـتند و اسـتجابت دعـای آنان، 

یقینی‌تـر اسـت را نـزد خـود فـرا خوانـد، تـا ایـن مباهلـه بـه سـرانجام رسـد.

کـه رسـول خـدا؟صل؟، دسـت دختـر و دامـاد و  در روز موعـود، همـه بـا حیـرت دیدنـد 

نوه‌هـای خویـش را گرفتـه و بـه صحنـۀ مباهلـه مـی‌رود. بنابرایـن می‌تـوان گفـت کـه آنها، 

نزدیک‌تریـن افـراد بـه رسـول خـدا؟صل؟ بودنـد و اسـتجابت دعایشـان یقینی‌تـر بـود. از 

سـوی دیگـر، رسـول خـدا؟صل؟ بـه انـدازه‌ای خـود را موفـق می‌دیـد و بـه پیـروزی خـود 

کتـاب الفضائـل،  1. منابـع اهـل تسـنن: نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، صحیـح، ص 1042، ح 32، 
بـاب فضائـل علـي بـن ابـي طالـب؟ع؟؛ ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، صحیـح، 225/5؛ واحدی، 
کم، المسـتدرک علی الصحیحین،  علی بن احمد، اسـباب النزول، ص 90 - 91؛ نیشـابوری، حا
الـدر  البیـان، 300/3 - 301؛ سـیوطی، عبدالرحمـن،  150/3؛ طبـری، محمـد بـن جریـر، جامـع 
المنثـور، 231/2 - 233؛ ابن‌حنبـل، احمـد بـن محمـد، مسـند، 185/1؛ برخـی از منابـع شـیعه: 
عیاشـی، محمد بن مسـعود، تفسـیر، 175/1 - 177، احادیث 44 و 47 و 54 و 59؛ کوفی، فرات 
بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 85 - 90، ح 61؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 307، ح 616.

2. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 54/4.
3. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، 167/1.
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آورد و هیـچ  ایـن میـدان  بـه  را  کـه عزیـزان خویـش و فرزنـدان خـود  اطمینـان داشـت، 

کار نداشـت. وحشـتی از ایـن 

ایـن قضیـه، بـه خوبـی این نکته را می‌رسـاند که رسـول خدا؟صل؟، با توجـه به اطمینان 
بـه اسـتجابت دعـای آنـان و قـرب و منزلـت آنـان نـزد پـروردگار، آنهـا را بـا خـود آورد و بـه 
حکـم دو قاعـدۀ عقلـی »قبـح ترجیـح مرجـوح بـر راجـح« و »قبـح ترجیح بلامرجّـح«، برتر 
از ایـن افـراد، و حتـی مسـاوی بـا ایـن افـراد در مقـام و منزلـت، نـزد خـدا نبـوده اسـت. 
ایـن مطلـب، چیـزی جز اصطفاء نیسـت؛ زیرا برای رسـول خدا؟صل؟، میـدان مبارزه‌ای 

مهم‌تـر از میـدان مباهلـه نبـود.

کفرآمیـز و نفـوذ شـرک و نفـاق بـود و موقعیـت  داسـتان مباهلـه، میـدان مبـارزه بـا تفکـر 
مناسـبی بـرای دشـمنان بـود تـا بـا شکسـت رسـول خـدا، آبـروی اسلام را ببرنـد. حضـور 
کنـار رسـول خـدا و امیرمؤمنـان و امـام حسـن و امـام حسـین؟عهم؟  حضـرت زهـرا؟عها؟ در 
کـی از ایـن اسـت که بعد از رسـول  در ایـن میـدان، نشـان از منزلـت او نـزد خـدا دارد و حا
کسـی بـه پایـۀ اینـان نمی‌رسـد؛ بـا ایـن وصـف،  کـه اشـرف رسـولان اسـت،  خـدا؟صل؟ 
کی  حضـرت زهـرا؟عها؟ بـرای ایـن مقـام و منزلـت، برگزیده و انتخاب شـده بـود و این، حا

از اصطفـاء ایشـان اسـت.

صحنۀ حضور رسول خدا؟صل؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ در ماجرای نجران، صحنۀ پرمعنایی 

دسـت،  بـه  را  حسـن؟ع؟  امـام  دسـت  خـدا؟صل؟  رسـول  رسـیده،  نقـل  طبـق  اسـت. 

گرفتـه بـود، حضـرت زهـرا؟عها؟ نیـز پشـت سـر ایشـان و  و امـام حسـین؟ع؟ را در آغـوش 

کـه منطبـق بـر  امیرمؤمنـان؟ع؟ پشـت سـر حضـرت زهـرا؟عها؟ بودنـد.1 ایـن شـکل حضـور 

ارادۀ رسـول خـدا بـوده، بـه پشـتوانۀ وحیانی‌بـودن افعـال رسـول خـدا، مشـابهت زیادی با 

کـه خداونـد بـرای فرشـتگان،  کسـاء دارد؛ آن‌جـا  کیفیـت معرفی‌شـدن اهل‌بیـت در زیـر 
کـرده و می‌فرمایـد: »هـم فاطمـة و ابوهـا و بعلهـا و بنوهـا«.2 کسـاء را معرفـی  افـراد زیـر 

1. ابن‌شهرآشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب، 370/3؛ ابن‌طاوس، علی بن موسـی، اقبال الاعمال، 
513/1؛ همو، الطرائف، 42/1 و 45.

الفـؤاد،  مسـکن  علـی،  بـن  زین‌الدیـن  ثانـی،  شـهید  298؛  ص  الاخبـار،  غـرر  حسـن،  دیلمـی،   .2 
ص 155؛ بحرانی، عبدالله، عوالم العلوم، 933/11.
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کـه محوریـت در هـر دو، حضـرت زهـرا؟عها؟  بـا نگاهـی بـه هـر دو نقـل، بـه نظـر می‌رسـد 

اسـت؛ جایـگاه حضـور ایشـان، در شـأن نـزول آیـۀ مباهلـه، محـور اهل‌بیـت؟عهم؟، و در 

فعـل  یکـی  کـه  آن‌جـا  از  و  اسـت  اهل‌بیـت؟عهم؟  معرفـی  تطهیـر، محـور  آیـۀ  نـزول  شـأن 

وحیانـی و دیگـری قـول وحیانـی اسـت، می‌تـوان هـر دو را بـه یـک معنـا حمـل کـرد و فعل 

رسـول خـدا؟صل؟ را، عینیت‌بخشـیدن بـه آن قـول وحیانـی دانسـت. بدیهـی اسـت کـه 

وقتـی اصطفـاء شـخصیت‌هایی ماننـد رسـول خـدا، امیرمؤمنـان، امـام حسـن و امـام 

کـه در جـای خـود بـه اثبـات رسـیده اسـت _ بـه یقیـن محـور  حسـین؟عهم؟ ثابـت شـود _ 

کـه حضـرت زهـرا؟عها؟ اسـت نیـز، دارای مقـام اصطفـاء خواهـد بـود. آنـان 

کـه وقتـی نصـارای نجـران ایـن  کتـب شـیعه و اهـل سـنت آمـده  کـه در  گفتنـی اسـت 

صحنـه را دیدنـد، بلافاصلـه جزیـه و فرمان‌‌پذیـری از اسلام را پذیرفتنـد؛ زیـرا بزرگشـان 

گـر لب به نفرین بگشـایند، نه فقـط ما، بلکه همۀ  گفـت مـن چهره‌هایـی را می‌بینـم کـه ا

مسـیحیان، بـه آتـش سـوزانده خواهیـم شـد.1 جالـب این‌که طبق نقل رسـیده، بزرگشـان 

گـر محمـد؟صل؟ را با یارانش دیدیـد، به مصـاف او بروید و مباهله  گفتـه بـوده اسـت کـه ا

گـر او را بـا فرزنـدان و عزیزانـش دیدیـد، مباهلـه نکنیـد؛ زیـرا بـه پیـروزی خویـش  کنیـد و ا

اطمینـان دارد.

2_ 2_ آیۀ تطهیر2

که بر اصطفاء ایشان دلالت دارد، آیۀ تطهیر است: از دیگر آیاتی 

>
ً
را طْه�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ �ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

ذ�ْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ ر�ي ُ ما �ي

�نَّ >�إِ

برداشـت  در  مباحـث،  آن  کـه  گرفتـه  صـورت  مفصلـی  بحث‌هـای  آیـه،  ایـن  دربـارۀ 

مقـام اصطفـاء نقـش دارد؛ بنـا بـه اقتضـاءِ ایـن نوشـتار، بـه بخشـی از آن مباحـث اشـاره 
می‌شـود.3

1. فخـر رازی، محمـد بـن عمـر، مفاتیـح الغیـب، 88/8 - 89؛ بیضـاوی، عبـدالله، انـوار التنزیـل، 
.47/2

2. احزاب: 33.
3. جهــت مطالعــۀ مباحــث تفصیلــی پیرامــون آیــۀ تطهیــر، ر.ک: احمــدی فروشــانی، ســیدعلی، 



14
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

2_ 2_ 1_ ارادۀ تکوینی یا تشریعی

کـه ارادۀ الهـی در آیـۀ  کـه بیـن دانشـمندان رخ داده، ایـن اسـت  یکـی از اختلاف‌هایـی 

تطهیر، تکوینی اسـت یا تشـریعی؟ در صورتی که تشـریعی باشـد، آیه بدین معنا خواهد 

کـه در آیـات  کـه اهل‌بیـت؟عهم؟، بـا اطاعـت از دسـتوراتی  کـه خداونـد قصـد دارد  بـود 
گردنـد.1 ک  گناهـان پـا گذشـته و آینـده آمـده اسـت، از 

روشـن اسـت کـه مفـاد ارادۀ آیـه، نمی‌تواند تشـریعی باشـد؛ زیـرا ایـن ارادۀ الهی، منحصر 

گردنـد.  کیـزه  کـه همـۀ مسـلمانان، پا در اهل‌بیـت؟عهم؟ نیسـت، بلکـه خـدا می‌خواهـد 

اشـکال دیگـر این‌کـه بنـا بـر تشـریعی‌بودن اراده، لفـظ »إنمـا« که دلالت بـر حصر می‌کند، 
بی‌معنـا و بیهـوده اسـت.2

گـر اراده، تکوینـی باشـد لازمـۀ ایـن اراده، عصمـت اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت؛ زیـرا خداوند،  ا

گناهـی  کـه اهل‌بیـت؟عهم؟، از هـر زشـتی و  ‏< _ خواسـته  و�ن
ُ
ك �يَ

�نْ �فَ
ُ
بـه ارادۀ تکوینـی _ >ك

کبیـره  کـه دارای معاصـی  گردنـد. بـا ایـن وصـف نمی‌تـوان افـرادی را  کیـزه  دور شـده و پا

کـرد. پـس یقینـاً اهل‌بیـت در ایـن آیـه، شـامل  کفـر و شـرک هسـتند، در ایـن دایـره وارد  و 

زنـان پیامبـر؟صل؟ نخواهـد شـد. بـا فـرض ایـن معنـا، کسـانی کـه معصـوم گردیده‌اند‌، با 

اصطفـاء الهـی بـه ایـن مقـام رسـیده‌اند.

2_ 2_ 2_ رسول خدا؟صل؟ از جملۀ اهل‌بیت

مطلـب دیگـر این‌کـه آیـا کلمـۀ »اهـل البیت«، شـامل رسـول خدا؟صل؟ می‌شـود یا خیر؟ 

خطـای برخـی ایـن اسـت که »اهل البیـت« را، »اهل بیت النبـي؟صل؟« معنا کرده‌اند؛3 

بـا ایـن معنـا، رسـول خـدا؟صل؟، از اهـل بیـت خـارج شـده و بـه تبـع آن، از مصادیـق آیـه 

گفتـه  نخواهـد بـود؛ زیـرا اهـل بیـتِ یـک شـخص، غیـر از خـود شـخص اسـت و وقتـی 

کتــب فریقیــن«، اســتاد راهنمــا: ســعید داودی، حــوزۀ علمیــۀ قــم، مرکــز  »بررســی آیــۀ تطهیــر در 
تخصصــی تفســیر و علــوم قــرآن، مقطــع ســطح 2، 1386 ش.

1. آلوسی، محمود، روح المعاني، 17/12؛ قاسمی، جمال‌الدین، محاسن التأویل، 70/8.
2. فاضل لنکرانی، محمد و اشراقی، شهاب‌الدین، اهل‌بيت يا چهره‌های درخشان، ص 23.

3. آلوسی، محمود، همان، 194/11.
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کـه اهـل بیـت فلانـی، مقصـود خانـوادۀ او و افـرادی غیـر از خـود اوسـت.1 در  می‌شـود 

کـه بـا توجـه بـه شـأن‌نزول‌های آیـه، جبرئیـل آیـه را خطـاب بـه رسـول خـدا؟صل؟  حالـی 

بیـان کـرده و رسـول خـدا؟صل؟ خـود، مصداقـی از اهل‌بیـت اسـت. پس »اهـل البیت«، 

نمی‌توانـد خانـوادۀ پیامبـر؟صل؟ باشـد؛ بـا وجـود ایـن می‌تـوان »اهـل البیـت« را بـه »اهـل 
کـرد، تـا رسـول خـدا؟صل؟ نیـز در آن گنجانـده شـود.2 بیـت النبـوة« معنـا 

بنابرایـن، واژۀ اهل‌بیـت نیـز دلالـت بـر مقـام اصطفـاء دارد؛ از یـک سـو معنـای واژۀ »اهـل 

کـه  البیـت«، اهـل بیـت نبـوت بـوده و افـراد ایـن بیـت، نمی‌تواننـد برگزیـده نباشـند؛ چرا

لازمـۀ مقـام نبـوت، اصطفـاء بـوده و هر کسـی که در این بیت وارد شـود نیز، باید مصطفا 

باشـد. از سـوی دیگر، رسـول خدا خود در مصادیق »اهل البیت« وارد می‌شـود و ممکن 

نیسـت کـه همـۀ مصادیـق ایـن واژه، مـورد اصطفـاء قـرار گیرنـد جـز یـک نفـر؛ چـون لازمـۀ 

کار  آن، اسـتعمال ایـن واژه در دو معنـا می‌شـود. زیـرا واژۀ اهـل بیـت، بـرای عـده‌ای بـه 

کـه برخـی مصطفـای الهـی بـوده و برخـی نبـوده و نتیجـۀ آن، اسـتعمال لفـظ بـرای  رفتـه 

کثر از یک معنا را نپذیرفته اسـت. دو معنـا خواهـد بـود و هیچ‌کـس، اسـتعمال لفـظ در ا

2_ 2_ 3_ عصمت مطلقه )از بدو تولد تا حین مرگ(

 از جملــه نــکات دیگــر آیــۀ تطهیــر، ایــن اســت کــه آیا فعــل »یریــد« دارای زمان حال اســت 

_ چنان‌کــه عــده‌ای از دانشــمندان بــر ایــن باورنــد _ 3 یــا خیــر؟ در صــورت حال‌بــودن 

»یریــد«، عصمــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از زمــان نــزول آیــه آغــاز شــده و پیــش از نــزول آن، 

نداشــته‌اند. عصمتــی  هیچ‌گونــه 

کـه آیـه، شـامل رسـول خـدا؟صل؟ نیـز می‌شـود و او دارای بالاتریـن  ایـن در حالـی اسـت 

لى‏<؛4  كَ وَ ما �قَ عَكَ رَ�بُّ
َ

درجـۀ عصمـت بـوده اسـت؛ زیـرا خداونـد دربـارۀ او فرمـوده: >ما وَدّ

1. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 28/11.
کاشـــانی، فتـــح‌الله، منهـــج الصادقیـــن،  2. طبرســـی، فضـــل بـــن حســـن، مجمـــع البیـــان، 558/8؛ 

.274/7
3. آلوسی، محمود، همان، 25/12.

4. ضحی: 3: »پروردگار تو، تو را رها نساخته و هرگز از تو ناراضی نبوده است«.
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ایـن آیـه، حکـم عصمـت رسـول خـدا؟صل؟، از قبـل بعثـت تـا حیـن نـزول آیـه را صـادر 

کـه فعـل »یریـد«، دارای زمـان حـال اسـت، بلکـه بـه  گفـت  می‌کنـد. بنابرایـن نمی‌تـوان 

هیـچ زمانـی اشـاره نمی‌کنـد؛ چنان‌کـه نظیـر آن نیـز در قرآن هسـت؛ آن‌جا که خـدای والا 

‏<؛1 فعـل »أراد« ماضـی اسـت  و�ن
ُ
ك �يَ

هُ كُ�نْ �فَ
َ
ولَ ل �قُ َ �نْ �ي

أَ
� 

ً
ا �ئ �يْ

َ ردَا �ش
أَ
اذ � � مْرُهُ �إِ

أَ
ما �

�نَّ می‌فرمایـد: >�إِ

و دلالـت بـر گذشـته می‌کنـد، ولـی امـر و ارادۀ تکوینـی خداونـد، نـه منحصـر در گذشـته 

اسـت و نـه منحصـر در آینـده، بلکـه بـوده و هسـت و خواهـد بـود. پـس بـه ناچـار بایـد 

کـه ایـن فعـل، بی‌زمـان اسـت. گفـت 

اد<2 اسـت. آیـۀ تطهیـر نیـز، نظیـر همیـن دو آیـه  عِ�ب
ْ
 لِل

ً
ما

ْ
ل دُ �ظُ ر�ي ُ هُ �ي

َ
نمونـۀ دیگـر، آیـۀ >وَ مَا اللّ

اسـت؛ قرینـۀ آن هـم، حضـور رسـول خـدا؟صل؟ در میـان »اهـل البیـت« اسـت. بنابراین 

گرفتـه و از  می‌تـوان گفـت اهل‌بیـت؟عهم؟، از آغـاز تولـد، تحـت عنایـت و ارادۀ الهـی قـرار 

گونـه خطـا و اشـتباهی مصون‌انـد. بـا ایـن وصـف، رسـیدن بـه ایـن درجـۀ عصمـت  هـر 

کـه از آغـاز تولـد مصـون و محفـوظ از گنـاه و خطـا باشـند، نوعـی برگزیدگی الهی اسـت و 

لازمـۀ آن، داشـتن مقـام اصطفـاء الهی اسـت.

کتاب الهی گاهی مطهران بر  2_ 2_ 4_ آ

گـروه خاصـی  کـه تنهـا  کـرد و روشـن سـاخت  کیـزگان را معرفـی  در ایـن آیـه خداونـد، پا

کـه مصـداق ایـن آیـه بـه شـمار می‌آینـد. در آیـۀ دیگـر، خـدای سـبحان، آنـان را  هسـتند 

ا�بٍ  ‏ كِ�ت مٌ * ��في �نٌ كَر�ي
آ
رْ� �قُ

َ
هُ ل

�نَّ کتـاب الله معرفـی می‌کنـد3 و می‌فرمایـد: >�إِ عالمـان بـه 

<.4 ایـن آیـات، بیانگـر حقیقـت وجـودی و مکنونـی قـرآن  رُو�نَ
َ

مُطَهّ
ْ
 ال

َ
لاّ هُ �إِ

مَسُّ َ و�نٍ * لا �ي �نُ
ْ
مَك

کـه جـز بـرای افـراد ویـژه و مقـرب در نـزد خـدا، دسـت نایافتنـی اسـت. اسـت 

کـه هـرگاه اراده کنـد چیـزی را، ایـن اسـت  کـه امـر خـدا این‌گونـه اسـت  1. یـس: 82: »جـز ایـن نیسـت 
کـه بـه او بگویـد بـاش پـس می‌باشـد«.

2. آل عمران: 108؛ غافر: 31.
3. طبرسـی، احمـد بـن علـی، الاحتجـاج، 156/1؛ طیـب، عبدالحسـین، اطیـب البیـان، 409/12؛ 

طباطبایـی، محمدحسـین، المیـزان، 138/19.
4. واقعه: 79-77.
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کـه دسـت‌یافتن بـه حقیقـت وجـودی و مکنونـی قـرآن، نشـان از مقـام قـرب آن  از آن‌جـا 

بـان نـزد خـدا و مصادیـق آیـۀ تطهیرنـد. هم‌چنین مقصود  ـران همـان مقرَّ افـراد بـوده، مطهَّ

از واژۀ »لا یمسـه«، مـس ظاهـری نیسـت یـا دسـت‌کم، منحصـر در مـس و لمـس ظاهری 

نیسـت؛ بلکه مفهوم آیه، نفی حقیقی مس اسـت؛ زیرا اشـاره به حقیقت مکنونی قرآن 

کـه قابـل مـس و لمـس ظاهـری نیسـت. بـا توجـه بـه ایـن نـکات، بـه دسـت می‌آیـد  دارد 

گاهـی بـه حقایـق و علـوم قـرآن اسـت و آن تنهـا در اختیـار  کـه مقصـود از مـس، علـم و آ
کـه از جملـۀ آن افـراد، حضـرت زهـرا؟عها؟ می‌باشـد.1 گروهـی خـاص اسـت 

کوثر 2_ 3_ سورۀ 

سـورۀ کوثـر از سـوره‌هایی اسـت کـه دربـارۀ آن، فـراوان سـخن بـه میان آمده اسـت. برخی 

کـه هیـچ حدیثـی دال بـر ارتبـاط ایـن سـوره بـا حضـرت زهـرا؟عها؟ صـادر  بـر ایـن باورنـد 

کـه از قرائنـی می‌تـوان بـه ارتبـاط ایـن سـوره بـا حضـرت  نشـده اسـت. بـه نظـر می‌رسـد 

کـرد؛ یکـی از آن قرائـن، قرینـۀ مقابلـه اسـت. در ایـن سـوره، دو  زهـرا؟عها؟ اطمینـان پیـدا 

چیـز در برابـر هـم قـرار گرفته‌انـد: یکی اعطای کوثر و دیگری اتهـام ابتر‌بودن پیامبر؟صل؟. 

یافـت کـه کوثـر چیـزی اسـت کـه ابتر‌بـودن رسـول خـدا؟صل؟  از تقابـل ایـن دو می‌تـوان در

را بـه پایـان می‌بـرد و توهـم مشـرکان در بی‌نسـل‌بودن رسـول خـدا؟صل؟ را ابطـال می‌کنـد.

کـه عـاص بـن وائـل، پیامبـر؟صل؟را بی‌نسـل معرفـی می‌کـرد2 و  کـه وارد شـده  از آن‌جـا 

کـه  کـه بعـد از تـو، فرزنـد پسـری نیسـت تـا راه تـو را ادامـه دهـد، روشـن می‌شـود  می‌گفـت 

اعطـای کوثـر، اعطـای فرزنـد اسـت. البتـه این معنا، با نهر بهشـتی، دین و قـرآن منافاتی 

نـدارد و ایـن معانـی، می‌توانـد معانـی دیگـر آیـه و یـا حتـی معانـی باطنـی و تأویلی باشـد. 

کوثـر اسـت. کـه حضـرت زهـرا؟عها؟، مصـداق  بـا ایـن وصـف روشـن می‌شـود 

کار برده و در هیچ کجای  کلمۀ اعطا به  از این‌که خداوند، نسبت به حضرت زهرا؟عها؟ 

1. طباطبایی، محمدحسین، همان، 138/19.
2. ابن‌طـــاوس، احمـــد بـــن موســـی، عیـــن العبـــرة، ص 74؛ مجلســـی، محمدباقـــر، بحـــار الانـــوار، 
کرده‌انـــد؛ ر.ک: قمـــی،  گوینـــدۀ ایـــن ســـخن را عمـــرو بـــن عـــاص معرفـــی  312/16. برخـــی روایـــات، 

علـــی بـــن ابراهیـــم، تفســـیر، 445/2.
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قـرآن، چنیـن اسـتفاده‌ای نشـده و در برابـر هیچ‌یـک از تفضل‌هـای الهـی بـه حضـرت 

رسـول؟صل؟ _ ماننـد نبـوت، امامـت، رسـالت، قـرآن و علم گسـترده _ لفـظ اعطا نیامده 

اسـت، بـه دسـت می‌آیـد که حضـرت زهرا؟عها؟، نزد پروردگار، رتبـه و منزلتی والا دارد که 

مسـتحق اطلاق اعطـای الهـی شـده اسـت و ایـن، نشـان از برگزیدگـی ایشـان از جانـب 

کـه منـت در میـان آن  حق‌تعالـی دارد. از طرفـی، اعطـا هنـگامِ بخشـشِ نعمـت بزرگـی 

نهفتـه اسـت، اطلاق می‌شـود. گویـا خداونـد، اعطـای وجود حضـرت زهـرا؟عها؟ را منتی 

کار بـرده اسـت. بـه  بـر رسـول خـدا؟صل؟ می‌دانسـته و بدیـن سـبب، لفـظ اعطـا را بـه 

یقیـن، خـدا فـردی را کـه برگزیـدۀ خویـش اسـت بـا چنیـن عبـارت پرمعنـای می‌سـتاید و 

ایـن، نشـان از عظمـت مقـام ایشـان نـزد خـدا و اصطفـاء ایشـان دارد.

2_ 4_ سورۀ انسان

امـام  و  حسـن  امـام  زهـرا،  حضـرت  امیرمؤمنـان،  دربـارۀ  انسـان  سـورۀ  نـزول  راجع‌بـه 

بـه آن  بـزرگان اهـل سـنت،  کـه  گونـه‌ای  بـه  حسـین؟عهم؟، هیچ‌گونـه اختلافـی نیسـت؛ 

اشـاره کرده‌انـد.1 فرازهایـی از سـورۀ مبـارک انسـان، بر اصطفاء حضـرت زهرا؟عها؟ دلالت 

دارد. در ادامـه، بـه آن فرازهـا اشـاره می‌شـود.

2_ 4_ 1_ تضمین بهشت برای حضرت زهرا؟عها؟
رُوا  ما صَ�بَ از�هُمْ �بِ  َ  * وَ �ج

ً
رَة�ً وَ سُرُورا �ضْ اهُمْ �نَ

َ �قّ
َ
وْمِ وَ ل �يَ

ْ
لِكَ ال رَّ �ذ َ هُ �ش

َ
اهُمُ اللّ وَ�ق >�فَ

2>
ً
را حَر�ي وَ   

ة�ً
�نَّ َ �ج

اهـل  افـراد خـاص )اهل‌بیـت؟عهم؟(،  ایـن  کـه  بـه خوبـی نشـان می‌دهـد  آیـات مذکـور، 

بهشـت‌اند و از همـۀ شـرور قیامـت در امان‌انـد. از طـرف دیگـر، در ایـن دنیـا، بـرای هیـچ 

زیـرا دارای درجـۀ  و اوصیـا؟عهم؟، تضمیـن بهشـت داده نشـده اسـت؛  انبیـا  کسـی جـز 

عصمـت و طهـارت هسـتند و بـه مقـام اصطفـاء و برگزیدگـی الهـی رسـیده‌اند.

ــر رازی،  ــل، 270/5؛ فخ ــوار التنزی ــدالله، ان ــاوی، عب ــاف، 670/4؛ بیض ــود، کش ــری، محم 1. زمخش
محمــد بــن عمــر، مفاتیــح الغیــب، 646/30؛ ســیوطی، عبدالرحمــن، الــدر المنثــور، 299/6؛ 

آلوســی، محمــود، روح المعانــي، 173/15.
2. انسان: 11 - 12.
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کــه در بعضــی از روایــات، بــرای برخــی از افــراد، وعــدۀ بهشــت داده شــده  گفتنــی اســت 

کــه نشــان از  اســت.1 ایــن وعــده معمــولًا بعــد از یــک خصوصیــت و ویژگــی بیــان شــده 

کــه بــه ســبب آن، فــرد بــه بهشــت بشــارت داده شــده اســت؛  اهمیــت آن ویژگــی اســت 

پــس تضمینــی بــه خــود شــخص، بــه تنهایــی نیســت، بلکــه تضمیــن، بــه ســبب آن 

کــه بــدون شــرطِ عمــلِ خــاص،  عمــل اســت؛ برخــاف افــرادی ماننــد انبیــا و اوصیــا 

گفــت حضــرت  بهشــت بــرای آنــان تضمیــن داده شــده اســت. بــا ایــن وصــف می‌تــوان 

کــه خــود یکــی از مصادیــق ایــن آیــات هســت، بــه درجــۀ اصطفــاء رســیده و از  زهــرا؟عها؟ 

برگزیــدگان الهــی اســت.

2_ 4_ 2_ حکومت مطلقۀ حضرت زهرا؟عها؟ در قیامت و بهشت

 
ً
ما ع�ي �يْ�تَ �نَ

أَ
مَّ رَ�

َ �يْ�تَ �ث
أَ
اذ رَ� � قرینـۀ دیگـر این‌کـه خدای سـبحان در ادامۀ آیـات می‌فرمایـد: >وَ �إِ

کبیـر )حکومـت بـزرگ(  <؛2 در ایـن آیـه خداونـد، جایـگاه آنـان را ملـک 
ً
را �ي  كَ�ب

ً
كا

ْ
وَ مُل

که خداوند به آنان داده،  که در میان نعمت‌های بهشـتی  خوانده اسـت. جالب اسـت 

پادشـاهی نیز هسـت و نه پادشـاهی سـاده، بلکه پادشـاهی بزرگ. این نشـان از عظمت 

اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت کـه در آخـرت، نه‌تنهـا خود اهل بهشـت‌اند، بلکـه در آن‌جا بر همۀ 

اهـل بهشـت، حتـی انبیـا؟عهم؟، رسـولان، شـهداء و صدیقان، حکومـت می‌کنند.

لازمـۀ حکومـت ایـن اسـت کـه از همۀ اهل بهشـت، حتـی انبیا و اولیا بالاتر باشـند؛ زیرا 

کات دنیـوی. برتـری و حکومـت  کات معنـوی اسـت نـه بـه ملا برتـری در آن دنیـا، بـه ملا

کـه هیچ‌یـک، ارزش معنـوی  کات مختلفـی ماننـد قـدرت و ثـروت دارد  در دنیـا، ملا

کـه نشـانگر  کات معنـوی اسـت  نـدارد؛ ولـی حکومـت در قیامـت و در بهشـت، بـه ملا

کمـان نـزد خداونـد اسـت. برتـری حا

کـه از همـۀ اهـل بهشـت، حتـی از انبیـا و اولیـا، برتـر اسـت و بـر همـه  یکـی از آن افـرادی 

بـه  کـه  فـردی  گفـت  بنابرایـن نمی‌تـوان  حکومـت می‌کنـد، حضـرت زهـرا؟عها؟ اسـت. 

1. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 77/8؛ مغربـی، نعمـان بـن محمد، شـرح الاخبـار، 207/2 و 
266؛ ابن‌شـاذان، شـاذان بـن جبرئیـل، الفضائـل، ص 75.

2. انسان: 20.
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کـه بـه درجـۀ اصطفـاء رسـیده‌اند، برتـر و والاتـر  مقـام اصطفـاء نرسـیده، از انبیـای الهـی 

اسـت. بـا ایـن توصیـف، بایـد حضرت زهرا؟عها؟ به برترین درجۀ اصطفاء رسـیده باشـد. 

کـه بـه سـبب قـدر و منزلـت حضـرت  کـرده  گفتنـی اسـت آلوسـی بـه ایـن نکتـه اشـاره 

صدیقـه؟عها؟، در میـان نعمت‌هـای بهشـتی، هیـچ نامـی از زنـان بهشـتی بـرده نشـده تـا 
حرمـت حضـرت زهـرا؟عها؟ محفـوظ بمانـد.1

2_ 4_ 3_ مقام فوق‌ابراری حضرت زهرا؟عها؟

در بخشـی از آیـات سـورۀ انسـان، بـه مقـام فوق‌ابـراری حضـرات اهل‌بیـت؟عهم؟ اشـاره 

کـه می‌فرمایـد:  آن‌جـا  می‌شـود؛ 

ها  �بِ رَ�بُ  ْ َش� �ي  
ً
ا �ن عَ�يْ  *  

ً
ورا ها كا�فُ از��ج م سٍ كا�نَ 

أْ
مِ�نْ كَ� و�نَ  ُ رَ�ب ْ َش� �ي رارَ  ْ �ب

�أَ
ْ
ال �نَّ  >�إِ

2.>
ً
را �ي �ج �فْ �تَ ها  رُو�نَ ِ

ّ �ج �فَ ُ �ي هِ 
َ
اللّ ادُ  عِ�ب

گروهـی  اختیـار  در  می‌نوشـند،  آن  از  ابـرار  کـه  چشـمه‌ای  می‌دهـد  نشـان  آیـات  ایـن 

کـه بخواهنـد، می‌کشـانند.3 ایـن آیـات، قیمومیـت  از مقربـان اسـت و آنـان بـه هـر سـو 

اهل‌بیـت؟عهم؟ بـر ابـرار و واسـطه‌بودن آنـان بـرای فیـض الهـی را نشـان می‌دهنـد؛ ابـرار از 

کـه از چشـمه‌ای برگرفتـه شـده، ولـی آن چشـمه، در اختیـار عبـادالله  ظرفـی می‌نوشـند 

اسـت.4 ایـن قیمومیـت مقرّبـان بـر ابـرار، از جـای دیگـری نیـز به دسـت می‌آیـد؛ آن‌جا که 

می‌فرمایـد: 

ومٌ  ا�بٌ مَرْ�قُ و�نَ * كِ�ت �يُّ ِ
ّ
دْراكَ ما عِل

أَ
�نَ * وَ ما � �ي ِ

�يّ ِ
ّ
‏ عِل �ي �ف

َ
رارِ ل ْ �ب

�أَ
ْ
ا�بَ ال �نَّ كِ�ت ا �إِ

َّ
>کَل

5> و�نَ ُ �ب رَّ مُ�قَ
ْ
ال هَدُهُ  ْ َش� �ي  *

کتـاب ابـرار و نامـۀ اعمـال آنـان اسـت. آیـات یاد‌شـده، جایـگاه  در ایـن آیـات سـخن از 

ایـن کتـاب را در علیـون مقـرر سـاخته و مقربـان را شـاهد بـر علیـون و کتـاب ابـرار معرفـی 

1. آلوسی، محمود، روح المعاني، 174/15.
2. انسان: 5 - 6.

3. صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی، امالـــی، ص 261؛ فتـــال نیشـــابوری، محمـــد بـــن احمـــد، روضـــة 
.163/1 الواعظیـــن، 

4. سند، محمد، تفسیر ملاحم المحکمات، ص 237 - 238.
5. مطففین: 18 - 21.



21

ت
ينيب
مقام ا 

ص
افط
ح ء
ت زهرض
ر

ع؟ا
ا؟ ه
ب
 ا
يکت
 ه
 بر
ايآ
 ت
ر و
و

می‌کنـد. مطابـق ایـن آیـه، ابـرار، مؤمنـان و صالحـان هسـتند و مقربـان، شـاهد بـر اعمـال 

مؤمنـان و صالحان‌انـد. بـا توجـه بـه آیـات سـورۀ انسـان به دسـت می‌آید که ایـن مقربان، 

کـه  کسـانی معرفـی می‌کننـد  همـان اهل‌بیـت؟عهم؟ هسـتند؛ زیـرا ایـن آیـات، عبـاد‌الله را 

کـه روایـات  قیمومیـت بـر ابـرار دارنـد و واسـطۀ فیـض بـرای ابـرار هسـتند.1 گفتنـی اسـت 
اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز، بـر ایـن مضمـون دلالـت دارنـد.2

2_ 5_ آیۀ اصطفاء حضرت مریم؟عها؟
ساءِ  اكِ عَلى‏ �نِ رَكِ وَ اصْطَ�ف

َ
اكِ وَ طَهّ هَ اصْطَ�ف

َ
�نَّ اللّ مُ �إِ

َ ا مَرْ�ي  �ي
ة�ُ

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
ِ ال �ت

َ
ال �ذْ �ق > وَ �إِ

‏< 3 �ن م�ي
َ
عال

ْ
ال

آیـه،  ایـن  بـه خوبـی آشـکار می‌کنـد. در  را  آیـه، رتبـۀ اصطفـاء حضـرت مریـم؟عها؟  ایـن 
لفـظ اصطفـاء دو مرتبـه آمـده، در‌حالی‌کـه اصطفـاء، یـک بـار بیـش نیسـت. بـا توجـه بـه 
کـه در اصطفـاء اول،  گفتـه، بـه نظـر می‌رسـد  کـه راغـب اصفهانـی از اصطفـاء  معنایـی 
کـرده و در ادامـه، طهارت از همـۀ رجس و پلیدی‌ها  خـدای متعـال برگزیدگـی او را بیـان 
کیـزۀ او را خاطر‌نشـان می‌کنـد و در اصطفـاء دوم، برگزیدگـی و برتـری او بـر  و خلقـت پا

همـۀ زنـان را معرفـی می‌کنـد.

کـه برتـری حضـرت مریـم؟عها؟ بـر سـایر زنـان، بـا توجـه بـه آیـات بعـد از ایـن  آشـکار اسـت 

آیـه، بـه وضعیـت ویـژه و ممتـاز او اشـاره دارد؛4 زیـرا حضـرت مریـم؟عها؟، بـدون شـوهر، 

که پیش از او سـابقه نداشـته اسـت. این وضعیت، سـبب امتیاز  فرزندی را به بار آورده 

و برتـری او اسـت؛ زیـرا خداونـد، او را بـرای ایـن امتحـان از میـان همـۀ زنـان برگزیـد و او 

نیـز از ایـن امتحـان، سـربلند بیـرون آمـد.5 پـس نمی‌تـوان بـا اسـتناد بـه ایـن بخـش از آیه، 

کـرد؛  سـیادت و برتـری او بـر همـۀ زنـان، و در همـۀ جهـات حتـی قـرب معنـوی را اثبـات 

1. سند، محمد، همان، ص 239.
2. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 411/2.

3. آل عمران: 42.
4. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان، 94/3.

5. طباطبایـــی، محمدحســـین، المیـــزان، 189/3؛ ســـبزواری، عبدالاعلـــی، مواهـــب الرحمـــن، 
.281/5
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گرچـه بـه کمـک روایـات، سـیادت وی بـر زنـان عصـر خویـش قابل اثبـات اسـت.1 با این 

توضیـح، فـراز آغازیـن ایـن آیـه، دلالت بر اصطفاء گسـترده و جهانـی حضرت مریم؟عها؟ 
نـدارد، بلکـه بـر برگزیدگـی ایشـان دلالـت دارد.2

کمــک روایــات، ایــن آیــه، بــا حضــرت زهــرا؟عها؟ ارتبــاط پیــدا می‌کنــد؛ زیــرا در روایــات  بــا 

ئکــه نــزد حضــرت زهــرا؟عها؟ در رفت‌وآمــد بــوده و او را بــا جمــات ایــن آیــه،  کــه ملا آمــده 

کــی از مقــام اصطفــاء حضــرت زهــرا؟عها؟ اســت.  ــد. ایــن روایــات، حا خطــاب می‌کردن

برخــی از ایــن روایــات بدیــن قرارنــد:

روایـت یکـم: از رسـول خـدا؟صل؟ نقـل شـده کـه ایشـان فرمودند: »هـر زنی که نمـاز روزانۀ 
خـود را بخوانـد، روزۀ مـاه رمضـان بگیـرد، حـج خانـۀ خـدا انجـام دهـد، زکات مالـش را 
کنـد، از شـوهرش فرمان‌پذیـر باشـد و علـی را پـس از مـن بـه ولایـت پذیرفتـه  پرداخـت 
کـه او، سـیدۀ  باشـد، بـه شـفاعت دختـرم فاطمـه؟عها؟ وارد بهشـت می‌شـود و بـه یقیـن 
زنـان عالمیـان اسـت«. بـه رسـول خـدا؟صل؟ عـرض شـد: آیـا فاطمـه؟عها؟ سـیدۀ زنـان 

عصـر خویـش بـوده اسـت؟ رسـول خـدا؟صل؟ فرمودنـد:

مِيـنَ 
َ
عَال

ْ
دَةُ نِسَـاءِ ال ـا ابْنَتِـي فَاطِمَـةُ فَهِـيَ سَـيِّ مَّ

َ
يَـمَ بِنْـتِ عِمْـرَانَ فَأ  ذَاكَ‏ لِمَرْ

يْهَـا سَـبْعُونَ 
َ
مُ عَل ِ

ّ
تَقُـومُ فِـي مِحْرَابِهَـا فَيُسَـل

َ
هَـا ل

َ
خِرِيـنَ وَ إِنّ

ْ
لِيـنَ وَ ال وَّ

َ ْ
مِـنَ ال

ئِكَـةُ 
َ

مَل
ْ
ال بِـهِ  نَـادَتْ  بِمَـا  يُنَادُونَهَـا  وَ  بِيـنَ  مُقَرَّ

ْ
ال ئِكَـةِ 

َ
مَل

ْ
ال مِـنَ  ـكٍ 

َ
مَل ـفَ 

ْ
ل

َ
أ

ـرَكِ وَ اصْطَفـاكِ عَلـ‏ى نِسـاءِ   الَلَّه اصْطَفـاكِ وَ طَهَّ
َ

ـونَ يَـا فَاطِمَـةُ إِنّ
ُ
يَـمَ فَيَقُول مَرْ

مِيـنَ‏.3
َ
عال

ْ
ال

کـــه ایشـــان فرمودنـــد: »فاطمـــه؟عها؟ را محدثـــه  روایـــت دوم: از امـــام صـــادق؟ع؟ نقـــل شـــده 

ئکـــه نـــزد او می‌آمدنـــد و او را ماننـــد حضـــرت مریـــم؟عها؟ خطـــاب  نامیدنـــد؛ زیـــرا ملا

می‌کردنـــد: 

<؛ يَـا  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
سَاءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل َ رَكِ وَ اصْطَ�ف

َ
اكِ وَ طَهّ َ هَ اصْطَ�ف

َ
�نَّ اللّ يَـا فَاطِمَـةُ، >�إِ

كِ<. ِ
لِرَ�بّ �ي  �تِ

�نُ >ا�قْ فَاطِمَـةُ، 

1. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 182/1.
2. طباطبایی، محمدحسین، همان، 189/3.
3. صدوق، محمد بن علی، امالی، ص 486.
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که آیا مریم؟عها؟، سـیدۀ زنان عالمیان نبوده اسـت؟  ئکه پرسـید  روزی فاطمه؟عها؟ از ملا

کردند:  ئکه در پاسـخ عرض  ملا

مِـكِ، وَ 
َ
دَةَ عَال ـكِ سَـيِّ

َ
 الَلَّه جَعَل

َ
مِهَـا، وَ إِنّ

َ
دَةَ نِسَـاءِ عَال كَانَـتْ سَـيِّ يَـمَ   مَرْ

َ
إِنّ

خِرِيـنَ«.1
ْ

لِيـنَ وَ ال وَّ
َ ْ
دَةَ نِسَـاءِ ال سَـيِّ

ایـن روایـات خـود دارای مضامیـن والایـی اسـت؛ ولی به لحاظ اختصار، از سـایر نکات 

کـه فرشـتگان از سـوی خـدای متعـال،  صرف‌نظـر، و بـه همیـن مقـدار، بسـنده می‌شـود 

گردانده‌انـد و بـا توجـه بـه ایـن آیـه، ایشـان  حضـرت زهـرا؟عها؟ را مخاطـب آیـۀ اصطفـاء 

ماننـد حضـرت مریـم؟عها؟ دارای دو مرتبـۀ اصطفـاء اسـت: یکـی اصـل اصطفـاء ایشـان 

و دیگـری برتـری ایشـان بـر سـایر زنـان، بـه خاطـر یـک ویژگـی خـاص. ایـن ویژگـی، بنـا بـه 

فرمایـش امـام کاظـم؟ع؟ می‌توانـد مـادری دو سـید جوانـان اهـل بهشـت باشـد کـه هیچ 
زن دیگـری، چنیـن خصوصیتـی را نداشـته و نـدارد.2

کتاب 2_ 6_ آیۀ وراثت 

کتـاب بـه افـرادی، خبـر داده  بـر اسـاس آیـۀ 32 سـورۀ فاطـر3 خداونـد، از به‌ارث‌رسـیدن 

کـه کتـاب، کـدام کتـاب بـوده و مقصـود چه  اسـت. لازم اسـت در ابتـدا مشـخص شـود 

کـه آن افـراد  گـردد  کتـاب اسـت؛ سـپس بـه آن افـراد پرداختـه شـود و معلـوم  چیـزی از 

کسـانی‌ هسـتند. برگزیـده، چـه 

کتــاب در ایــن آیــه،  کتــاب بــه رســول خــدا اســت،  کــه ســخن از وحــی  بــه قرینــۀ آیــۀ قبــل 

ــر قــرآن حمــل  کتــاب در قــرآن، تنهــا ب جــز قــرآن نمی‌توانــد باشــد.4 از ســوی دیگــر، لفــظ 

کــه در آیــۀ  کتــاب، ارث الفــاظ آن نیســت؛ چرا می‌شــود.5 هم‌چنیــن مقصــود از ارث 

1. همو، علل الشرائع، 182/1؛ طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامة، ص 81.
2. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص 405.

را�تِ  �يْ
�خَ
ْ
ال  �بِ

�قٌ هُمْ سا�بِ صِدٌ وَ مِ�نْ �تَ هُمْ مُ�قْ سِهِ وَ مِ�نْ �فْ الِمٌ لِ�نَ هُمْ �ظ مِ�نْ ا �فَ ادِ�ن ا مِ�نْ عِ�ب �ن �يْ
�نَ اصْطَ�فَ �ي �ذ

َّ
ا�بَ ال كِ�ت

ْ
ا ال َ �ن

ْ وْرَ�ث
أَ
مَّ �

ُ 3. >�ث
ر<. �ي �ب

َ
ك

ْ
لُ ال �ضْ �فَ

ْ
لِكَ هُوَ ال هِ �ذ

َ
ِ اللّ �ن �ذْ �إِ �بِ

4. طباطبایی، محمدحسین، همان، 45/17؛ طیب، عبدالحسین، اطیب البیان، 29/11.
مفاتیـح  عمـر،  بـن  محمـد  رازی،  فخـر  638/8؛  البیـان،  مجمـع  حسـن،  بـن  فضـل  طبرسـی،   .5

.239/26 الغیـب، 
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قبــل، ســخن از وحی‌شــدن قــرآن بــود و آن‌چــه وحــی می‌شــود، از جنــس علــم اســت. 

ــه  ــه ب ک ــت  ــزی اس ــان چی ــد، هم ــه ارث می‌رس ــاب ب کت ــه از  ک ــه  ــبب آن‌چ ــن س ــه همی ب

رســول خــدا؟صل؟ وحــی شــده اســت. قرینــۀ دیگــر وحیانی‌بــودن ایــن میــراث، وجــود واژۀ 

ــرد  کارب ــا و رســولان  ــرای انبی ــی، تنهــا ب اصطفــاء اســت. مقــام اصطفــاء در ادبیــات قرآن

کــه بــرای پذیــرش ســیاهۀ قــرآن، نیــازی بــه  داشــته اســت. بنابرایــن پذیرفتنــی اســت 

یافــت معالــم وحیانــی لازم اســت.  مقــام رفیــع اصطفــاء نبــوده و چنیــن مقامــی، بــرای در

کتــاب، انتقــال علــم قــرآن بــه افــراد خــاص اســت.1  برایــن اســاس، مقصــود از ارث 

کــه در امــت رســول خــدا، افــراد بســیاری مدعــی علــم قــرآن بوده‌انــد، ولــی  بدیهــی اســت 
ــد.2 ــراد از پــس ایــن ادعــا برآمده‌ان تنهــا برخــی از اف

کـه افـراد متحمـل ایـن علـم، و وارثـان علـم  یافـت  بـا دقـت در آیـۀ یادشـده می‌تـوان در

الکتـاب، همـۀ عبـادالله نیسـتند. خداونـد متعـال، عبـاد خود را در این آیه به سـه دسـته 

کرده است: برخی به خود ستمکار بوده و برخی میانه‌رو و دستۀ سوم، سابق به  تقسیم 

خیرات هسـتند. شـبیه این سـه گروه، در سـورۀ واقعه بیان شـده اسـت.3 بر این اسـاس، 

افـرادی کـه سـتمکار یـا میانـه‌رو هسـتند، نمی‌تواننـد مصداق افـراد برگزیده باشـند؛ تنها 

کـه در سـورۀ واقعـه بـه سـابقون و مقربـون معرفـی شـده‌اند، مصـداق  سـابق بـه خیـرات 

افـراد برگزیده‌انـد. بـا ایـن توضیـح، ضمیر »منهـم« در آیه، به »عبادنا« بازگشـته و »من« در 

»مـن عبادنـا«، تبعیضیـه خواهـد بـود.4 از سـوی دیگـر، بـه قرینۀ اسـتیلا و اشـراف مقربون 

بـر اعمـال ابـرار در آیـات سـورۀ مطففیـن و برتـری مقربـون بـر اصحـاب الیمیـن در سـورۀ 

کـه مقربـان، معصـوم هسـتند. مطابـق آیـۀ تطهیـر نیـز، تنهـا اهـل  گفـت  واقعـه، می‌تـوان 

1. سند، محمد، الامامة الالهیة، 94/2.
ـوا: ابْنُ مَسْـعُودٍ قَدْ 

ُ
قُـرْآنِ؟ فَقَال

ْ
مُ ال هُـمْ: مَـنْ قَيِّ

َ
ـتُ ل

ْ
2. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 169/1: »فَقُل

هُ يَعْـرِفُ ذَلِكَ 
َ
 إِنّ

ُ
حَـداً يُقَال

َ
جِـدْ أ

َ
ـمْ أ

َ
، فَل

َ
ـوا: ل

ُ
ـهُ؟ قَال

َّ
كُل ـتُ: 

ْ
ـمُ. قُل

َ
يْفَـةُ يَعْل

َ
ـمُ وَ حُذ

َ
ـمُ وَ عُمَـرُ يَعْل

َ
كَانَ يَعْل

 
َ

ا ل
َ

 هَـذ
َ

دْرِي وَ قَـال
َ
 أ

َ
ا ل

َ
 هَـذ

َ
دْرِي وَ قَـال

َ
 أ

َ
ا ل

َ
 هَـذ

َ
قَـوْمِ فَقَـال

ْ
ـيْ‏ءُ بَيْـنَ ال

َ
كَانَ الشّ  عَلِيّـاً؟ع؟ وَ إِذَا 

َّ
ـهُ إِل

َّ
كُل

 عَلِيّـاً«.
َ

نّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
دْرِي فَأ

َ
نَـا أ

َ
ا أ

َ
 هَـذ

َ
دْرِي وَ قَـال

َ
أ

مَة�ِ ما  �ئَ ْ مَش�
ْ
صْحا�بُ ال

أَ
ة�ِ * وَ � مَ�نَ مَ�يْ

ْ
صْحا�بُ ال

أَ
ة�ِ ما � مَ�نَ مَ�يْ

ْ
صْحا�بُ ال

أَ
� َ ة�ً * �ف

َ لا�ث
َ  �ث

ً
ا وا�ج ز�ْ

أَ
مْ � �تُ 3. واقعـه: 7 _ 11: >وَ كُ�نْ

.> و�نَ ُ �ب رَّ مُ�قَ
ْ
كَ ال ول�ئِ

أُ
و�نَ * � �قُ ا�بِ

و�نَ السَّ �قُ ا�بِ
مَة�ِ * وَ السَّ �ئَ ْ مَش�

ْ
صْحا�بُ ال

أَ
�

4. علم‌الهدی، سید مرتضی، امالی، 362/3.
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البیـت، معصومـان بعـد از رسـول خـدا هسـتند. بـا ایـن وصـف و بـر اسـاس آیۀ یادشـده، 

حضـرت زهـرا؟عها؟ از مصادیـق سـابق بالخیـرات و برگزیـده و مصطفـای الهـی و دارای 

علـم وحیانـی قرآن اسـت.

3_ اصطفاء الهی حضرت زهرا؟عها؟ در روایات
در روایات نیز ریشـه‌های اصطفاء و برگزیدگی حضرت زهرا؟عها؟، به وفور یافت می‌شـود؛ 

ولی جهت رعایت اختصار، به مهم‌ترین احادیث اشـاره می‌شـود.

دو  بـه  می‌تـوان  را  دارنـد  دلالـت  زهـرا؟عها؟  حضـرت  اصطفـاء  مقـام  بـه  کـه  احادیثـی 

کـرد؛ بخشـی از روایـات کـه مربـوط بـه همـۀ اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت و برتـری  بخـش تقسـیم 

کـه بـه اصطفـاء خـود  و اصطفـاء همـۀ آنـان را نشـان می‌دهـد و بخشـی دیگـر، روایاتـی 

دارد. دلالـت  زهـرا؟عها؟  حضـرت 

3_ 1_ احادیث دال بر اصطفاء همۀ اهل‌بیت؟عهم؟

3_ 1_ 1_ حدیث ثقلین

صـدور حدیـث ثقلیـن، بیـن شـیعه و اهـل سـنت متفـق و متواتـر اسـت و در مباحـث 

گرچـه در متـن حدیـث اختلاف  کلامـی، فقهـی و... قابـل اسـتفاده اسـت.  مختلـف 

کـه بـه آن اشـاره می‌شـود: اسـت، ولـی در بخشـی از آن، تواتـر لفظـی ثابـت اسـت 

هَـا  يُّ
َ
أ يَـا   :

َ
فَقَـال بِمِنًـى  صْحَابَـهُ 

َ
أ  الِلَّه؟صل؟ 

ُ
رَسُـول دَعَـا  جَعْفَـرٍ؟ع؟:  بُـو 

َ
أ  

َ
قَـال

كِتَـابَ  ـوا؛ 
ُّ
ـنْ تَضِل

َ
ـكْتُمْ بِهِمَـا ل مَـا إِنْ تَمَسَّ

َ
يْـنِ أ

َ
قَل

َ
ـي تَـارِكٌ فِكُيـمُ الثّ ـاسُ إِنِّ النَّ

حَـوْض‏... .1
ْ
ـيَّ ال

َ
ـى يَـرِدَا عَل ـنْ يَفْتَرِقَـا حَتَّ

َ
هُمَـا ل

َ
هْـلَ بَيْتِـي فَإِنّ

َ
الِلَّه وَ عِتْرَتِـي أ

1. برخـی از منابـع حدیـث ثقلیـن در منابـع شـیعه: هلالـی، سـلیم بـن قیـس، کتـاب سـلیم بـن قیس، 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 294/1  647/2؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 173/1؛ 
و 423/3؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 412 و 413؛ عیاشـی، محمـد بـن 
مسـعود، تفسـیر، 5/1؛ طبری آملی، محمد بن جریر بن رسـتم، المسترشـد في الامامة، ص 559؛ 
صـدوق، محمـد بـن علـی، عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، 57/1؛ همـو، کمـال الدیـن، 64/1 و 234 - 
235؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، الارشـاد، 33/1. برخـی از منابـع حدیـث ثقلیـن در منابـع اهـل 
تسنن: ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند، 14/3 و 17 و 26؛ دارمی، عبدالله، مسند، 432/2؛ 
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روشن است که حضرت زهرا؟عها؟ از جملۀ عترت و اهل البیت است. با لحاظ این نکته 

می‌توان گفت که این حدیث، در سه فراز بر اصطفاء حضرت زهرا؟عها؟ دلالت دارد:

کـه  گرامـی اسلام؟صل؟  کـه رسـول  بخـش نخسـت، »إنـی تـارکٌ« اسـت؛ بـا ایـن توضیـح 

اشـرف همـۀ پیامبـران؟عهم؟ و بالاتریـن مصطفای خداوند اسـت، در پایـان عمر خویش، 

گران‌بهـا باقـی می‌گـذارد. ایـن دو شـیء، بـه یقیـن از امـور مـادی نیسـتند؛ زیـرا  دو شـیء 

سـنت پیامبـران؟عهم؟ بـر ابقـای زیورهـای دنیایـی نبـوده اسـت.1 پـس بایـد در راسـتای 

امـور معنـوی و قـرب الـی الله باشـد و چـون باقیمانـدۀ رسـول خـدا؟صل؟ اسـت و رسـول 

همـۀ  ماتـرک  از  خـدا؟صل؟،  رسـول  باقیمانـدۀ  بایـد  اسـت،  انبیـا  اشـرف  خـدا؟صل؟، 

انبیـا برتـر باشـد و ایـن برتـری، چیـزی جـز برگزیدگـی نیسـت؛ زیـرا برخـی از باقیمانـدگان 

انبیـا؟عهم؟، نبـی، رسـول و برگزیـده بوده‌انـد؛ پـس لاجـرم باید ماترک رسـول خـدا؟صل؟ نیز 

کمتـر نباشـند. بنابرایـن بایـد بـه مقـام اصطفـاء رسـیده باشـند. از رتبـۀ انبیـا و رسـل، 

ـوا« اسـت؛ ایـن فـراز بیـان می‌دارد که با تمسـک 
ُّ
ـنْ تَضِل

َ
ـكْتُمْ بِهِمَـا ل بخـش دوم، »إِنْ تَمَسَّ

گمـراه نخواهیـد شـد. »لـن«، واژۀ نفـی ابـد اسـت و تـا همیشـه، ایـن  بـه ایـن دو، هرگـز 

گمراهـی را از متمسـکین بـه عتـرت نفـی می‌کنـد. عـدم گمراهـی متمسـکین بـه عترت، 

کـه ممکـن  کـی از عصمـت عتـرت اسـت و عصمـت، لازمـۀ اصطفـاء اسـت؛ چرا حا

کسـی معصـوم باشـد، ولـی بـه مقـام اصطفـاء نرسـیده باشـد. نیسـت 

ـنْ يَفْتَرِقَـا« اسـت؛ عـدم افتـراق قـرآن از عتـرت، مـادی نیسـت؛ 
َ
هُمَـا ل

َ
بخـش سـوم، »فَإِنّ

بلکـه بـه معنـای عـدم افتـراق معنـوی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، قـرآن، زمانـی قرآن اسـت 

نسـائی، احمـد بـن شـعیب، فضائـل الصحابـة، ص 15 و 22؛ همـو، السـنن الکبـری، 45/5 و 
کـم، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 109/3 و 148؛ بیهقـی، احمـد،  51 و 103؛ نیشـابوری، حا
السـنن الکبـری، 30/7 و 114/10؛ هیثمـی، علـی، مجمع الزوائد، 63/9؛ ابن‌ابی‌شـیبه، عبدالله، 
المصنـف، 176/7؛ ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، صحیـح، 329/5؛ طبرانـی، سـلیمان، معجـم 
الاوسـط، 374/3 و 33/4؛ همـو، معجـم الصغیـر، 131/1 و 135؛ همـو، معجـم الكبير، 66/3 و 
154/5 و 166 و 170 و 182 و 183 و 186؛ ابویعلی، احمد بن علی، مسـند، 303/2؛ ابن‌حبان، 

محمـد، صحیـح، 30/1.
 

َ
نّ

َ
1. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 10؛ کلینـی، محمد بن یعقـوب، همـان، 32/1: »...ذَاكَ أ

 دِينَاراً...«.
َ

ـمْ يُورِثُوا دِرْهَمـاً وَ ل
َ
نْبِيَـاءَ ل

َ ْ
ال
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کـه در کنـار عتـرت باشـد و عتـرت، زمانـی عتـرت اسـت کـه در کنـار قـرآن باشـد. بـا ایـن 
کـه دو چیـز،  توضیـح، عتـرت عـدل قـرآن و قـرآن عـدل عتـرت اسـت و ممکـن نیسـت 
عـدل همدیگـر باشـند، ولـی در اوصـاف بـا هـم متغایـر باشـند. از جملـۀ اوصـاف قـرآن، 
کریم، عدم اتیان باطل، تبیان کل شـیء و عزیز اسـت و باید عترت نیز  هادی، حکیم، 
کی از برگزیدگی اوسـت. این‌گونـه باشـد. جمع‌شـدن همـۀ ایـن اوصـاف در یک فـرد، حا

3_ 1_ 2_ حدیث سفینه

کـه شـیعه و اهـل سـنت بـر صـدور آن از رسـول خـدا؟صل؟ اتفاق‌نظـر  از جملـه احادیثـی 

دارنـد، حدیـث سـفینه اسـت. حدیـث سـفینه بـه قـرار ذیـل مـی باشـد:

كَمَثَـلِ سَـفِينَةِ نُوحٍ فِـي قَوْمِهِ؛ مَنْ رَكِبَهَـا نَجَا وَ  تِـي  مَّ
ُ
هْـلِ بَيْتِـي فِـي أ

َ
 مَثَـلَ أ

َ
إِنّ

ـفَ عَنْهَا غَرِق‏.1
َّ
مَـنْ تَخَل

اهل‌بیت؟عهم؟  پیشوایی  و  زعامت  هدایت،  جایگاه  بر  دلالت  نَجَا«،  رَكِبَهَا  »مَنْ  فراز 
دارد؛ زیرا گویای این نکته است که هرکس، رکوب به سفینه داشته باشد، نجات یافته 
است و نجات، چیزی جز هدایت نیست و رکوب در این‌جا، جز تبعیت و پیروی از 
اهل‌بیت؟عهم؟، معنای دیگری نخواهد داشت. بنابراین لازمۀ هدایتگری اهل‌بیت؟عهم؟، 
است.  اصطفاء  با  قرین  عصمت،  شد،  گفته  پیش‌تر  چنان‌که  است.  آنان  عصمت 
زیرا  بیان می‌دارد؛  را  انحصار هدایتگری  غَرِق«،  عَنْهَا  فَ 

َّ
تَخَل »مَنْ  فراز  این،  بر  علاوه 

که توان هدایت جامعه را داشته باشد، تخلف از  گروه دیگری باشد  کس دیگر و  اگر 

کتـــب شـــیعه: هلالـــی، ســـلیم بـــن قیـــس، کتـــاب ســـلیم بـــن قیـــس،  1. منابـــع حدیـــث ســـفینه در 
کوفـــی، فـــرات  560/2 و 734 و 831؛ صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، بصائـــر الدرجـــات، ص 297؛ 
بـــن ابراهیـــم، تفســـیر، ص 190؛ طبـــری آملـــی، محمـــد بـــن جریـــر بـــن رســـتم، المسترشـــد فـــي 
الامامـــة، ص 260 و 578؛ ابن‌عقـــده، احمـــد بـــن محمـــد، فضائـــل امیرالمؤمنیـــن، ص 44؛ خـــزاز، 
علـــی بـــن محمـــد، کفایـــة الاثـــر، ص 34؛ نعمانـــی، محمـــد بـــن ابراهیـــم، الغیبـــة، ص 44؛ مغربـــی، 
نعمـــان بـــن محمـــد، دعائـــم الاســـام، 28/1؛ صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی، امالـــی، ص 269؛ همـــو، 
کتـــب اهـــل ســـنت: نیشـــابوری،  عیـــون اخبـــار الرضـــا؟ع؟، 27/2. منابـــع حدیـــث ســـفینه در 
ــان، 503/7؛ هیثمـــی، علـــی،  ــیبه، عبـــدالله، همـ ــان، 343/2 و 151/3؛ ابن‌ابی‌شـ کـــم، همـ حا
ـــی، ســـلیمان، معجـــم الاوســـط، 10/4 و 355/5 و 85/6؛ همـــو،  ـــد، 168/9؛ طبران مجمـــع الزوائ
معجـــم الصغیـــر،139/1 و 22/2؛ همـــو، معجـــم الکبیـــر، 45/3 و 46 و 27/12؛ ابن‌حیـــان، 

عبـــدالله، الامثـــال، 225/2.
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فرموده،  خدا؟صل؟  رسول  که  جمله  این  شود.  کت  هلا موجب  نباید  اهل‌بیت؟عهم؟، 
گروهی و هیچ فردی جز  که هیچ  ک می‌شود بدین معنا است  متخلف از اهل‌بیت هلا

اهل‌بیت، توان هدایت جامعه را ندارد و این همان انحصار در هدایتگری است.

3_ 2_ احادیث دال بر اصطفاء حضرت زهرا؟عها؟

3_ 2_ 1_ حدیث محوریت رضا و غضب خدا

کـه فرموده‌انـد:  کتـب شـیعه و اهـل تسـنن، حدیثـی از رسـول خـدا؟صل؟ نقـل شـده  در 
»ان الله یغضـب لغضـب فاطمـة و یرضـی لرضاهـا«.1 ایـن حدیـث، مفاهیـم مهمی در بر 

دارد، ولـی آن‌چـه بـه بحـث مـا مربـوط اسـت، بدیـن قـرار می‌باشـد:

گـر رضایـت و غضـب حضـرت زهـرا؟عها؟، در پـی رضایـت و غضـب  در ایـن حدیـث ا
خداوند معرفی می‌شـد، نتیجه‌ای جز عصمت حضرت زهرا؟عها؟ نداشـت؛ ولی مفهوم 
ایـن حدیـث، بالاتـر از ایـن مطلب اسـت. ایـن حدیث، رضایت و غضـب خداوند را در 
پـی رضایـت و غضـب حضـرت زهـرا؟عها؟ معرفـی می‌کنـد و ایـن سـیاق، بالاتـر از درجـۀ 
عصمـت را نتیجـه می‌دهـد. بالاتـر از درجـۀ عصمـت بـرای ایشـان، بـا نفـی هرگونـه تـرک 
اولـی از ایشـان متصـور اسـت؛ در‌حالی‌کـه تـرک اولـی، منفـی از بسـیاری از انبیـا نیسـت.

بـرای  معنـای دیگـر مقـام ما‌فوق‌عصمـت بـرای حضـرت زهـرا؟عها؟، ظرف‌بـودن ایشـان 
سـایر  مـورد  در  نیـز  سـخن  ایـن  اسـت.  سـبحان  خـدای  غضـب  و  رضـا  ارادۀ  تحقـق 
را  ایشـان  عصمـت  حدیـث،  ایـن  گـر  ا نیسـت.  ثابـت  اهل‌بیـت؟عهم؟،  جـز  معصومـان 

اثبـات می‌کـرد، بـه یقیـن اصطفائـش را نیـز بـه دنبـال داشـت؛ زیـرا عصمـت، قریـن بـا 

الرضـا؟ع؟،  اخبـار  عیـون  همـو،  384؛  ص  امالـی،  علـی،  بـن  محمـد  صـدوق،  شـیعه:  منابـع   .1
46/2؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 427؛ فتـال نیشـابوری، محمـد بن احمـد، روضة 
الواعظیـن، 149/1 و 435/2؛ طبـری، محمـد بـن علـی، بشـارة المصطفـی، 208/2. منابـع اهـل 
الصحیحیـن، 154/3؛ هیثمـی، علـی، همـان،  المسـتدرک علـی  کـم،  نیشـابوری، حا  سـنت: 
درر  نظـم  محمـد،  زرنـدی،  401/22؛  و   108/1 الکبیـر،  معجـم  سـلیمان،  طبرانـی،  203/9؛ 
کر، علـی،  السـمطین، ص 177 - 178؛ متقـی هنـدی، علـی، کنـز العمـال، 674/13؛ ابن‌عسـا
ابن‌حجـر  522/5؛  الغابـة،  اسـد  محمـد،  بـن  علـی  ابن‌اثیـر،  156/3؛  دمشـق،  مدینـة  یـخ  تار
و   202/2 الکبـری،  الخصائـص  عبدالرحمـن،  سـیوطی،  66/8؛  الاصابـة،  احمـد،  عسـقلانی، 
ینابیـع  سـلیمان،  قنـدوزی،  175؛  ص  المحرقـة،  الصواعـق  احمـد،  هیثمـی،  ابن‌حجـر  265؛ 

.276 ص  مناقـب،  علـی،  ابن‌مغازلـی،  72؛  و   6/2 المـودة، 



29

ت
ينيب
مقام ا 

ص
افط
ح ء
ت زهرض
ر

ع؟ا
ا؟ ه
ب
 ا
يکت
 ه
 بر
ايآ
 ت
ر و
و

اصطفـاء اسـت. ایـن در حالـی اسـت که حدیث مذکور، رتبه‌ای برتـر و بالاتر از عصمت 

را اثبـات می‌کنـد. در‌نتیجـه، یکـی از برداشـت‌های مهـم از ایـن حدیث، مقـام اصطفاء 

حضـرت زهـرا؟عها؟ اسـت.

3_ 2_ 2_ حدیث بضعیت حضرت زهرا؟عها؟ از رسول خدا؟صل؟

در روایات شیعه و اهل تسنن آمده که رسول خدا فرموده‌اند: »فاطمة بضعة مني...«.2-1 

1. منابـع شـیعه: هلالـی، سـلیم بـن قیـس، کتـاب سـلیم بـن قیـس، 869/2؛ خـزاز، علـی بـن محمد، 
کفایـة الاثـر، ص 37 و 64 و 65؛ مغربـی، نعمـان بـن محمـد، دعائـم الاسلام، 214/2 و 215؛ 
صـدوق، محمـد بـن علـی، امالـی، ص 104 و 114 و 487؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، امالـی، ص 
260؛ حلبـی، تقـی، تقریـب المعـارف، ص 337؛ طبـری آملـی، محمد بن جریر بن رسـتم، دلائل 
بـن  بـن حسـن، همـان، ص 24؛ فتـال نیشـابوری، محمـد  الامامـة، ص 135؛ طوسـی، محمـد 
احمـد، همـان، 50/1؛ طبـری، محمـد بـن علـی، همـان، 70/2 و 178 و 198. منابـع اهـل سـنت: 
بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحیـح، 210/4 و 212 و 219؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، 
صحیـح، 141/7؛ ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، صحیـح، 360/5؛ ابن‌حنبل، احمـد بن محمد، 
السـنن  الصحابـة، ص 78؛ همـو،  بـن شـعیب، فضائـل  احمـد  نسـائی،  و 326؛  مسـند، 5/4 
کـم، همـان، 158/3 و 159؛ بیهقـی، احمـد، السـنن الکبـری،  الکبـری، 97/5؛ نیشـابوری، حا

201/10؛ هیثمـی، علـی، مجمـع الزوائـد، 255/4 و 203/9.
ــر ابوجهــل  ــا دخت ــث، ازدواج امیرمؤمنــان؟ع؟ ب کــه شــأن صــدور ایــن حدی ــد  ــن باورن ــر ای 2. برخــی ب
بــوده اســت  امیرمؤمنــان؟ع؟  بــر  نــزول آن، غضــب و خشــم حضــرت زهــرا؟عها؟  بــوده و ســبب 
)بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، همــان، 22/5 و 158/6 و 141/7(. بــا ایــن وصــف نقصــی 
کــه ایــن نقــل، اضافــه بــر این‌کــه  گفتنــی اســت  بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ وارد خواهــد بــود. در پاســخ 
برخــی از دانشــمندان اهــل ســنت آن را نپذیرفته‌انــد )ابن‌ابی‌الحدیــد، عبدالحمیــد، شــرح نهــج 
ــر ازدواج الهــی حضــرت  ــا ســایر نقل‌هــا دارد؛ از یــک ســو روایــت ب ــی ب البلاغــة، 65/4(، تعارضات
زرنــدی،  149/1؛  المهمــة،  الفصــول  علــی،  )ابن‌صبــاغ،  دارد  وجــود  امیرمؤمنــان؟عهما؟  و  زهــرا 
کر، علــی، همــان، 445/52؛ قنــدوزی، ســلیمان، همــان،  محمــد، همــان، ص 168؛ ابن‌عســا
کــه مایــۀ خشــم و غضــب او  62/2(؛ چگونــه خــدای والا فــردی را بــرای حضــرت زهــرا؟عها؟ برگزیــده 
کــرد؛ پــس صــرف ازدواج  خواهــد شــد؟! از ســوی دیگــر خــود رســول خــدا بــا دختــر ابوســفیان ازدواج 
کنــار حضــرت زهــرا؟عها؟ نبایــد مایــۀ چنیــن خشــمی از حضــرت  امیرمؤمنــان بــا فــرد دیگــری در 
زهــرا؟عها؟ و رســول خــدا؟صل؟ شــود. از دیگــر ســو حضــرت زهــرا؟عها؟ مصــداق آیــۀ تطهیــر بــوده و 
نبایــد بــر اســاس غیــرت زنانگــی کــه امــری ناپســند دانســته شــده )زمخشــری، محمــود، ربیــع الابرار، 
345/1؛ ابن‌ابی‌الحدیــد، عبدالحمیــد، همــان، 312/18؛ باعونــی، محمــد، جواهــر المطالــب، 
160/2( خشــمگین شــود. بــر ایــن اســاس نمی‌تــوان منشــأ صــدور حدیــث یادشــده را ایــن داســتان 
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بر اساس این حدیث، حضرت زهرا؟عها؟ پاره‌ای از وجود رسول خدا؟صل؟ است؛ زیرا 
آورده است، نه جزئی  از خودش به شمار  رسول خدا؟صل؟، فاطمه زهرا؟عها؟ را جزئی 
بنابراین سزاوار  باشد.1  نمو جسمی رسول خدا  و  به رشد  آن،  نمو  و  که رشد  از بدنش 
که فاطمه، پاره‌ای از وجود رسول خدا؟صل؟ است،  که پارۀ تن معنا شود.2 حال  نیست 
تمام اوصاف رسول خدا؟صل؟ جز اوصاف مربوط به نبوت و رسالت، شامل حضرت 
کل،  کل است و اوصاف  زهرا؟عها؟ نیز می‌شود؛ زیرا طبق این حدیث، رسول خدا؟صل؟ 
شامل جزء نیز می‌شود و در غیر این صورت، تناقض پیش می‌آید؛ چراکه لازمۀ تخالف 

جزء از کل، این است که در عین جزء از کل بودن، با اوصاف او تخالف داشته باشد.

از‌جملۀ اوصاف رسول خدا؟صل؟، اصطفاء است؛ آن هم اصطفاء ویژه و خاص که اثبات 
که برای رسول خدا ثابت است، برای  آن، نگارشی ویژه می‌طلبد. هم‌چنین، افضلیتی 
حضرت زهرا؟ع؟ نیز ثابت‌شدنی است.3 پس این اصطفاء، شامل حضرت زهرا؟عها؟ نیز 

می‌گردد و ایشان به حکم کل و جزء، فرد برگزیده و مصطفای الهی خواهد بود.

نتیجه‌گیری
بـر اسـاس مفـاد و مفاهیـم آیـات و روایـات مشـترک بیـن شـیعه و اهـل سـنت، حضـرت 

زهـرا؟عها؟ دارای مقـام اصطفـاء اسـت و ایـن اصطفـاء، امـوری از جملـه علـم، عصمـت، 

هدایـت، اقربیـت الـی الله، حجیـت و افضلیت بر مردم را در پی دارد. بنابراین، پذیرش 

کـه مفاهیـم آیـات را پذیرفتـه و  اصطفـاء حضـرت زهـرا؟عها؟ و لـوازم آن، بـر اهـل تسـنن 

روایـات یادشـده را نقـل کرده‌انـد، ضـروری، و انـکار ایـن مقـام، علیـه آنان تمام می‌شـود. 

از‌جملـه لـوازم اصطفـاء الهـی حضـرت زهـرا؟عها؟، اطاعـت و عـدم سـرپیچی از ایشـان، 

هماننـد اطاعـت و عـدم سـرپیچی از انبیـا؟عهم؟ اسـت؛ علاوه بـر این‌کـه لـزوم محبـت و 

اقـرار بـه حجیـت و هدایتگـری ایشـان نیـز ضـروری خواهـد بـود.

یــان روایــت یادشــده، نــزد رجال‌شناســان اهــل ســنت  ســاختگی دانســت؛ عــاوه بــر این‌کــه راو
تضعیــف شــده‌اند )میلانــی، علــی، الامامــة، ص 67(.

1. آمدی، سیف‌الدین، ابکار الافکار، 248/5.
2. سرخسی، محمد، المبسوط، 207/4.

3. میلانی، علی، همان، ص 67.
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 تبیین مقام اصطفاء السيّدة الزهراء ؟عها؟
 من خلال الآيات والروايات

السيد علي أحمدي فروشاني1

الخلاصة:

لقد نال أهل بيت النبي؟عهم؟ مقام "الاصطفاء" من قبل الله تعالى، بناء على ما ورد في 
كان هذا  الشيعة والسنة، وقد  المشتركة بين  البيت؟عهم؟ والروايات  الآيات وروايات أهل 
التعريف من قبل الله تعالى تارة في القرآن، نحو آية المباهلة، وآية التطهير، وآية اصطفاء 
السيدة مريم، وآية وراثة الكتاب، والسور القرآنية من قبيل: سورة الكوثر، وسورة الإنسان. 
وتارةً أخرى على لسان رسول الله؟صل؟ في مضمون أحاديث نحو: حديث الثقلين، وحديث 

السفينة، وحديث رضا الزهراء؟عها؟ وغضبها، وحديث "بضعة مني".

كون أهل البيت؟عهم؟ ومنهم السيّدة  إنّ هذه الآيات والروايات جميعها تنصّ وتدلل على 
الزهراء؟عها؟ مصطفين من قبل الله تعالى، وقد بلغوا رتبة الاصطفاء.

ولهذا الموضوع أهمّيّة خاصّة في بيان منزلة السيّدة فاطمة الزهراء؟عها؟ في عالم الوجود، 
واصطفائها من قبل الله تعالى في قبال نساء النبي؟ص؟ وسائر نساء عصرها.

المفردات الأساسيّة: السيّدة الزهراء؟عها؟ ، الاصطفاء، العلم، العصمة، الحجية، الأفضلية.

1. طالـب مرحلـة الدكتـوراه فـي الحـوزة العلميـة بقـم المقدسـة، مديـر اللجنـة العلميـة فـي المركـز 
saahmadi110@yahoo.om للتبليـغ:  التخصصـي 



230230

Explaining the status of Istifa1 for Fatima 
based on Quranic verses and narratives

� Seyyid Ali Ahmadi Forooshani2 

Abstract 

Based on revelations in quranic verses and narrations from Imams and 
Ahl-Ul Beit3 and shared hadiths between Shias and Sunnis, Almighty 
Allah has bequeathed the status of Istifa to prophet’s offspring and 
members of his prophet. Numerous verses in the holy book of Quran 
have been revealed to the prophet of Islam testifying this appointment. 
Some examples are Mobahele verse, Tathir verse, Istifa of Holy Mary 
verse, the inheritor of the book verse, and two Surats al-Kowsar and 
Al-Insan. Oftentimes, the holy prophet of Islam attempted to clarify 
this appointment in his quotes such as Thaghalein hadith, Safine hadith, 
the wrath and pleasure of Fatima Hadith and Bezaton Menni hadith. 
A thorough look at the verses and hadiths clearly unveils the fact that 
members of the prophet’s house including fatima (his one and only 
child) are all granted the status of being chosen by Almighty Allah.  
This issue assumes particular significance when one considers the lofty 
status of Fatima in the universe and her appintment by Almighty Allah 
and when one compares this status with her contemporaries and wives 
of the prophet. 

Key words: Fatima, Istifa, science, Infallibility, proof, superiority.

1.  The state of being chosen by Almighty Allah 
2.  Level four graduate of Howze Islamic school in Qom, head of Tabligh 

special department. Email: saahmadi110@yahoo.com
3. Members of the prpphet’s house 




